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چکيده
بررسي معنا و مفهوم «نخل بندي»، به عنوان 
يكي از اصطلاحات رايج در زبان و ادب فارسي، 
موضوع نوشتار حاضر است كه نگارنده با مرور 
بر ابيات حاوي اين اصطلاح، به آن پرداخته 
است. انگيزة انجام پژوهش، وجود دو برداشت 
متفاوت و متضاد از مفهوم اين اصطلاح است. 
روش اين پژوهش كتاب خانه اي و ابزار انجام 
ــزار «دُرج 3» بوده  ــش و نرم اف دادن آن، في

است.

کليد واژه ها:
ــي، بار معنايي  ــدي، خواجوي كرمان نخل بن

مثبت و منفي.

مقدمه
ــوم  ــال س ــاب «تاريخ ادبيات (2)» س كت
ــتة ادبيات و علوم انساني، سبب ملقب  رش
ــدن خواجوي كرماني شاعر سدة هفتم  ش
ــاعران، هنرنمايي هايش در  را به نخل بند ش
ــاعري مي داند. در حالي كه  عالم شعر و ش
عبدالحسين زرين كوب در كتاب «ديدار با 
ــبب مُلقََّب شدن خواجو  كعبة جان» در س
به اين لقب مي نويسد: «خواجوي كرماني را 
ــه ظاهراً معاصرانش از باب طنز، نخل بند  ك
ــبب آن بوده كه  ــعرا مي خوانده اند، به س ش
همه گونه شعر را مثل نمونه هاي كار استادان 
مي ساخته، اما نخل مومين او لذت و حلاوت 
ــت؛ پس اين  ــته اس خرماي واقعي را نداش
ــت»  ــت، ذمِّ اوس عنوان، مدح خواجو نيس

(زرين كوب، 1378: 123).
ــورد به اين دو تلقي متضاد از معناي  برخ
اصطلاح «نخل بندي»، سبب شد تا نگارنده 
به بررسي معنا و كاربرد آن در متون منظوم 
فارسي بپردازد. براي روشن شدن معناي اين 
اصطلاح، ابيات متعددي كه به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم به اين موضوع اشاره دارند، 
ــتند تا حدي راه گشا باشند. براي  مي توانس
ــيدن به اين هدف، پس از مرور معاني  رس
ــه آوردن نمونه هايي  ــدي، ب لغوي نخل بن
ــي  ــعار فارس از كاربرد اين اصطلاح در اش
ــم. با توجه به اين كه اصلي ترين  مي پردازي
منبع مورد استفاده در اين نوشتار نرم افزار 



زرين كوب:
خواجوي كرماني 

را كه ظاهراً 
معاصرانش 
از باب طنز، 

نخل بند شعرا 
مي خوانده اند، به 
سبب آن بوده كه 
همه گونه شعر را 

مثل نمونه هاي 
كار استادان 

مي ساخته، اما 
نخل مومين او 
لذت و حلاوت 

خرماي واقعي را 
نداشته است؛ پس 

اين عنوان، مدح 
خواجو نيست، ذمِّ 

اوست

آموزش زبان و ادب فارسى
مـارره ى چهارم/تابسـتان1390 ش

9

دُرج 3 است و نگارنده به بررسي معناي اين اصطلاح در اشعار 
ــي پرداخته است، پيش از آغاز مطلب يادآوري مي كند  فارس
كه جامعة آماري پژوهش، فقط اشعار شاعران موجود در اين 
نرم افزار، نه متون منثور ـ كه شامل ديوان و كليات اشعار 92 
ــامد اين اصطلاح در اين نرم افزار 65 مورد از  ــاعر است. بس ش
ــت (هر بيت را كه اين  يك ميليون بيت (0/0065 درصد) اس
تركيب در آن به كار رفته است، يك مورد به حساب آورده ايم). 
ــاعر (18/47 درصد)  ــاعر از 92 ش اين موارد مربوط به 17 ش
است و به ترتيب بيش ترين استفاده در شعر اين شاعران بوده 
است: صائب تبريزي (32 بار)، خاقاني شرواني (10 بار) نظامي 
ــاني (هر كدام 3 بار)، سيف فرغاني،  گنجوي و محتشم كاش
ــير نوايي (هر كدام 2 بار)، حزين  مولانا، سعدي و اميرعلي ش
لاهيجي، عطار نيشابوري، بيدل دهلوي، قاآني شيرازي، سنايي 
غزنوي، مجيرالدين بيلقاني، وحشي بافقي، عبدالرحمان جامي 
و كمال الدين خَجَندي نيز هر كدام يك بار اين اصطلاح را به 
كار برده اند. در اين نوشتار، براي رعايت اختصار از هر مورد به 

ذكر يك يا دو نمونه بسنده شده است.

نخل بندي در لغت 
در فرهنگ لغت هاي فارسي، نخل بند و نخل پيوند، صفت 
ــي كه در باغي نخل كارد، باغبان،  فاعلي اند و به معناي كس
ــازد، نخل پيوند و  آن كس كه از مواد، كاغذ و پارچه نخل س
ــازد، آمده اند. نخل بندي هم حاصل مصدر  آن كه نخل عزا س
و به معناي عمل و شغل نخل بند است (معين، 1375، ذيل 
ــمع هم به معناي گونه اي نخل كه آن را  نخل بند). نخلئ الش
نخل موم و درخت موم نيز گويند، آمده است (معين، 1375، 
ــي اين واژه و  ــمع). در لغت نامة دهخدا، معان ــل نخله الش ذي

تركيباتي كه با آن ساخته شده چنين است: 
ــذ و پارچه و جز  ــت مانندي كه از موم و كاغ «نخل: درخ
آن سازند و داراي ساقه و شاخه و گل و ميوه باشد، با كمال 
ــازندة شبيه نخل.  ــباهت به درخت طبيعي، نخل بند: س ش
ــاي درختان و ميوه را از موم  ــخصي را گويند كه صورت ه ش
سازد. نخل بندي: عمل نخل بند، صورت يا درخت و ميوه را از 

موم ساختن. زينت دادن، آراستن». (دهخدا، 1341، ذيل نخل)
«از موم رطب كردن نيز به معناي كار ناشدني كردن و كار 

شگرف كردن آمده است» (دهخدا، 1341، ذيل موم).

نخل بندي در شعر 
ــعر شاعران به اين صورت ها آمده است:  اين اصطلاح در ش
ــيب  نخل بند، نخل بندي، نخل بندان، درخت نخل بندان، س
نخل بندان، بهار نخل بندان، گل نخل بندان، شمع نخل بندان، 
نخل موم، نخل مومين و درخت خرما. در اين نوشتار، نخست 
ابيات حاوي صور گوناگون اين اصطلاح را دسته بندي و سپس 

نمونه هاي هر يك را بررسي مي كنيم. اين ابيات را مي توان در 
سه دسته به شرح زير تقسيم بندي كرد: 

الف. ابياتي كه اين اصطلاح در آن ها در معناي لغوي به كار 
رفته و در بردارندة معناي مثبت يا منفي نيست.

ــتان  ــي گنجوي (ق 6) در مثنوي هفت پيكر در داس نظام
نشستن بهرام در روز چهارشنبه بر گنبد پيروزه رنگ و افسانه 
ــت 184) ضمن  ــمت اول، بي ــا (اقليم پنجم، قس گفتن دختر پادش
داستان مرد غريبي كه ماهان گوشيار نام داشت، به توصيف 
ــت. وي در اين  ــانة مزبور آمده، پرداخته اس باغي كه در افس
توصيف، شاخه هاي نارنج و برگ هاي ترنج را مشبه و نخل بند 

را مشبه به آن قرار داده است: 
شاخ نارنج و برگ تازه ترُُنج 

نخل بندي نشانده بر هر كنج                (نظامي، 1380: 137)
موارد ديگري كه در آن ها نخل بند به همين معنا به كار رفته 

است، عبارت اند از: 
1. قاآني شيرازي (ق13) در قصيده اي در مدح  ناصرالدين  شاه 
2. سعدي (ق7) در قصيده اي در توصيف بهار و در بوستان 

3. نورالدين عبدالرحمان جامي (ق 9) در بخش خاتمه الحيات 
از ديوانش 

4. نظامي گنجوي در اقبال نامه در قسمت تازه كردن داستان 
و ياد دوستان 

5. محتشم كاشاني (ق10) در غزل شمارة 122، مطلع غزل 
شمارة 307 و در توصيف قامت يار

6. اميرعلي شيرنوايي متخلص به فاني (ق 10) در قصيده اي 
در وصف خزان.

ــدة  ــزل 443 و در قصي ــي (ق 8 و 7) در غ ــيف فرغان 7. س
روح القدس كه در توصيف طبيعت سروده است.

ــمت اول  ــزي (ق 11) در غزل 415، در قس ــب تبري 8. صائ
ــش با عنوان  ــم از ديوان ــمت شش متفرقات ديوانش، در قس
متفرقات، در يك رباعي، در قصيده اي در مدح نواب ظفرخان 
و در تشبيه خوي نيك و دل خود به نخل مومين در دو بيت.

9. خاقاني شرواني (ق 6) نيز در قصيدة «ترنم المصاب» كه 
در سوگ پسرش رشيدالدين سروده است.

10. نظامي در شرف نامه در قسمت اول پيكار اسكندر با لشكر 
زنگ بار.

ــي كه در آن ها اين اصطلاح با بار معنايي مثبت به  ب. ابيات
كار رفته است.

خاقاني شرواني در ابيات آغازين تركيب بندي با رديف صبح 
ــاه اخستان، كار شب را در  ــروان ش و در مدح جلال الدين ش
ــاختن خوشة پروين، نخل بندي مي نامد و زيبايي صبح را  س

مديون نخل بندي شب مي داند: 
خوش خوش به روي ساقيان، ديدند خندان صبح را 

گويي به عود سوخته، شستند دندان صبح را



در فرهنگ 
لغت هاي 
فارسي، نخل بند 
و نخل پيوند، 
صفت فاعلي اند 
و به معناي 
كسي كه در 
باغي نخل كارد، 
باغبان، آن كس 
كه از مواد، 
كاغذ و پارچه 
نخل سازد، 
نخل پيوند و 
آن كه نخل عزا 
سازد، آمده اند. 
نخل بندي هم 
حاصل مصدر و 
به معناي عمل 
و شغل نخل بند 
است
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يا نخل بندي كرد شب، زان خوشة پروين رطب
كان  صنعت نغز اي عجب، كرده است خندان صبح را

(خاقاني، 1375: 745)
در موارد ديگري نيز نخل بندي با همين معنا به كار رفته است: 
11. حزين لاهيجي (ق12) در تغزل قصيده اي در مدح علي(ع)

12. بيدل دهلوي (ق 12 و 11) در غزل 136 ديوانش
13. صائب تبريزي در غزل هاي 9، 721، 683، 438، 173

ــابوري در خسرونامه و در وصف عشرت كردن  14. عطار نيش
گل و خسرو با هم

15. خاقاني شرواني در تشبيه بهار به گل نخل بندان از نظر 
آسودگي و بي آزاري.

ج. ابياتي كه اين اصطلاح در آن ها مفهوم ناپايداري، زوال، 
ساختگي و غير اصيل بودن يا ناتواني دارد.

صائب تبريزي در غزل 789، پس از شكايت از عيب جويان 
و شكوه از بخت و اقبال، بخت خود را نخل بي ثمري مي داند 
كه دائماً در انتظار ثمر دادنش است. وي تركيب نخل مومين 
را در برابر نخل واقعي قرار داده است و از بي ثمري نخلِ بختِ 

خويش اظهار شگفتي و بي تابي مي كند: 
نخل مومين ميوة خورشيد بار آورد و ريخت

در چه موسم نخل ما يا رب، ثمر مي آورد؟ (صائب، 1366: 1176)
در موارد ديگري نيز نخل بندي با همين معنا به كار رفته است: 
16. سيف فرغاني در بيت پنجاه و نهم قصيده اي در توصيف 

بهار و با رديف شكوفه
17. مُجيرالدّين بيلقاني (ق6) در قصيدة پندآميز 66 بيتي

18. كمال الدين خُجندي (ق 8) در غزل 153
19. مولانا در مثنوي معنوي در داستان صفت طاووس و طبع 

او و سبب كشتن ابراهيم ـ عليه السلام ـ وي را و در غزليات
20. وحشي بافقي در قصيده اي در مدح امام هشتم (ع) 

21. سنايي غزنوي در توصيه به دوري از غرور و كبر و حرص 
ــاي 80، 64، 23، 254، 271،  22. صائب تبريزي در غزل ه
ــار)، 607، 731، 708،  362، 333، 513، 397، 604 (2 ب
794 و در آغاز قصيده اي كه در مدح حضرت رضا (ع) سروده 
ــت، در قصيده اي در تهنيت جلوس مجدد شاه صفي، در  اس
قصيده اي كه در مدح شاه عباس سروده، در قصيدة 349 و در 

قصيده اي با رديف آفتاب و در مدح شاه عباس دوم.
23. خاقاني شرواني در قصيده اي در ستايش ركن الدين مفتيِ 
ــن عالم ري و تاج الدين رازي، در قصيده اي  خوي و ركن الدي
ــعد طوسي نيشابوري  ــلام محمد ابن اس در مرثية شيخ الاس
ــكايت از روزگار،  معروف به حَفَده، در قصيده اي نيز كه در ش
ــيدالدين وطواط، در  ــخ به رش در قصيدة مدح آميزي در پاس
تشبيه عمر انسان به بهار نخل بندان از جهت ناپايداري و در 

تشبيه بي مزگي مهجو به سيب و ترنج نخل بندان.

نتيجه گيري
ــوع 65 مورد به كارگيري اين تركيب، 19 مورد آن  از مجم
29/23 درصد) آن در معناي لغوي و بدون بار معنايي مثبت 
ــا بار معنايي مثبت و  ــي، 11 مورد (16/92 درصد) ب يا منف
ــد (84-53 درصد) با بار معنايي منفي به كار رفته  35 درص
ــت. اگر كاربرد خنثا را ناديده بگيريم، از مجموع 46 بيت  اس
ــد) در معناي  ــب، 11 مورد (23/91 درص ــاوي اين تركي ح
ــد) در معناي منفي به كار  ــت و 35 مورد (76/08 درص مثب
ــبت به  كارگيري در معناي منفي بيش از  ــت كه نس رفته اس
ــه برابر به كارگيري در معناي مثبت است. به اين ترتيب،  س
چنين مي نمايد كه اين اصطلاح با تركيب هاي گوناگون خود، 
ــت تا مثبت و اين نكته  ــر داراي بار معنايي منفي اس بيش ت
ــين زرين كوب دربارة سبب  ــت بر نظر عبدالحس تأييدي اس

ملقب شدن خواجوي كرماني به نخل بند شاعران.

پي نوشت
ــتان:  ــعدي در گلس ــت از اين عبارت س ــتار مأخوذ اس  عنوان نوش
ــاهدي فروشم اما نه در كنعان.  ــتان، ش نخل بندي دانم ولي نه در بس
ــت: «مراد از كنعان و  ــته اس خطيب رهبر در توضيح اين عبارت نوش
بستان به استعاره، بارگاه شاه، مراد از نخل بندي و شاهدي فروختن، با 
انديشه نقش معني بستن و جمال آن را به زيب سخن آراستن است 

(سعدي، 1381: 40)
ــعدي تصحيح عبدالعظيم قريب و كليات  ــتان س اين عبارت در گلس
سعدي تصحيح محمدعلي فروغي به صورت يك بيت شعر آمده است: 

نخل بندم ولي نه در بستان      شاهدم من ولي نه در كنعان 
ــده، اين عبارت به  ــات و چاپ هايي كه نگارنده دي ــر تصحيح در ديگ

صورت نثر مسجع آمده است.
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